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مدافعان موزه هنر مدرن همواره ادعای 
ارتباط حمایت موزه از اکسپرسیونیســم 
پنهانــی تصویر  پیشــبرد  بــا  انتزاعــی 
بین المللــی آمریــکا را رد کردند. جالب 
اینجاســت که یکی از استدلال های آن ها 
این بود که موزه در واقع در ابتدای ظهور 
این جنبش از آن غفلت کرده است. مایکل 
کیملمن در پاســخی که در حمایت موزه 
»نمایشگاه های  گفت:  این طور  نوشــت، 
موزه از اکسپرسیونیســم انتزاعی، بیشتر 
در داخل کشــور اما همچنین در خارج، 
عمدتاً در اواخر دهه پنجاه برگزار شــد، 
یعنی زمانی که نســل اول جنبش، دیگر 
جای خود را به نســل دوم آن داده بود«. 

نقاشــی... به عنوان ســرگرمی که توسط 
دکوراتورهــای داخلــی و فروشــندگان 

پرحرارت دستکاری می شود«. 
در سال ۱۹۵۲، حدود پنجاه هنرمند 
آمریکایــی، از جملــه ادوارد  هاپر، چارلز 
بورچفیلــد، یاســوئو کونیوشــی و جک 
لوین، در آنچه به عنوان »بیانیه واقعیت« 
مشــهور شــد، به موزه هنر مدرن حمله 
کردند و آن را به دلیــل »اینکه بیش از 
پیش در چشــم عموم با هنــر انتزاعی و 
غیرهدفمند شناســایی می شــود« مورد 
انتقاد قرار دادند، »دگماتیســمی« که به 
نظر آن ها »تا حد بســیار زیادی از موزه 
مــدرن و تأثیر بی چــون و چرای آن در 

سراسر کشور ناشی می شد.« 
در همان ســال، ماهنامه کمونیستی 
هنــر   Masses and Mainstream
انتزاعی و »معبــد« آن، یعنی موزه هنر 
مدرن، را در یک مقاله تند مورد تمسخر 
قرار داد که عنوان آن )»دلار، خط خطی ها 
و مرگ« بود( متنــی که به طرز عجیبی 

پیشگویی هایش درست از آب درآمد.
آیــا واقعاً می توان اســتدلال کرد که 
مــوزه هنر مــدرن دیر به ایــن جریان 
پیوســت؟ هنگامی که ســیدنی جانیس 
نمایشــگاه گروهی »هنر پیشــرو آمریکا 
برای پاریس« را در اواخر ســال ۱۹۵۱ 
بــه گالــری دو فرانس برد، با شکســتی 
ســنگین مواجه شــد. نظرات در بهترین 
حالــت مایــم و عمدتاً کامــاً خصمانه 
بود. حتی یک نقاشــی نیز فروخته نشد. 
جانیــس نتیجه گرفت: »خیلی زود بود.« 
ســایر گالری داران خصوصی که از مکتب 
نیویــورک حمایت می کردنــد، تردیدی 
نداشــتند که این امر به دلیل به رسمیت 
اکسپرسیونیسم  زودهنگام  شناخته شدن 
انتزاعــی توســط موزه هنر مــدرن بود. 
ساموئل کوتز از گالری کوتز گفت: »باید 
بگویــم که مــوزه مدرن یکــی از اولین 
افرادی مانند ماتروِل،  مکان هایی بود که 
گوتلیــب و بازیلوتس را پذیرفت. ]آلفرد[ 
بار از این ســه نفر به طور خاص و بسیار 
اســتقبال کرد و این اشتیاق را به افرادی 
مانند بــاردن، یا نلســون راکفلر و دیگر 

اعضای گروه موزه منتقل کرد.«

اما این که گفته شود موزه هنر مدرن 
آنچه را که درســت جلوی چشمش بود، 
نمی دید، سخنی گمراه کننده است و این 
واقعیت را نادیده می گیرد که موزه به طور 
پیوسته و مداوم آثار اکسپرسیونیست های 
انتزاعــی را از زمــان اولین ظهورشــان 
جمع آوری کرده اســت. از سال ۱۹۴۱، 
موزه هنــر مدرن آثار آرشــیل گورکی، 
رابرت  اســتا،  فرانک  کالدر،  الکســاندر 
اســتوارت  پولاک،  ماتــروِل، جکســون 
دیویــس و آدولف گوتلیــب را خریداری 
کــرد. در مه ۱۹۴۴، مــوزه برخی از آثار 
هنری قرن نوزدهم خــود را در حراجی 

انتزاعی جهت شــناخته  اکسپرسیونیســم 
شــدن به عنــوان یک جریــان معتبر بود. 
هنگامــی کــه برخــی از اعضــای کمیته 
انتقادات  تشــویق  با  مــوزه،  مجموعه های 
منفــی روزنامه ها، »به شــدت اعتبار برخی 
از خریدهــا، از جمله نقاشــی هایی به نام 
سؤال  زیر  را  انتزاعی«  »اکسپرسیونیســت 
بردنــد«، اعتراضــات آن ها بی اثــر بود؛ و 
هیچ کس مانع خرید یک اثر از روتکو نشد. 
در مورد تورهای خارجی، ماتروِل، مارک 
توبــی، جورجیا اوکیــف و گوتلیب همگی 
برای نمایشــگاه »نقاشــی آمریکایی از قرن 
هجدهم تا امروز« انتخاب شدند که در سال 

در مه ۱۹۴۴، موزه هنر مدرن برخی از آثار هنری قرن نوزدهم خود 
را در حراجی فروخت تا بودجه ای برای خرید آثار قرن بیستم فراهم 
کند. اگرچه درآمد حاصل از فروش ناامیدکننده بود، اما پول کافی 
برای خرید »نقاشی های مهمی از پولاک، ماتروِل و ماتا« فراهم شد.

مراقبت هنگام رویارویی با نامحرم
آیت الله حق شــناس خیلی مراقــب بود تا جایی 
که امکان دارد، با خانم های نامحرم مواجهه نداشــته 
باشــد؛ نــه حضوری و نــه تلفنی. البتّه اگر کســی 
مطلبی داشــت، نامه می نوشــت و ایشان جوابش را 
مکتوب می داد. بارها پیش  آمد که من ایشــان را در 
 مســیر مســجد تا میدان قیام و بالعکس، همراهی  

کردم. 
وقتــی که در پیاده رو می رفتیــم، اگر خانمی از 
روبه رو می آمد، ایشــان با آن سن و ســال، تقریباً از 
فاصلۀ بیســت   ســی متری، به خیابان می آمد و اگر 
در خیابان بودیم و خانمی از روبه رو می آمد، ایشــان 
راهشان را به ســمت پیاده رو کج می کرد. در کوچه 
هم همین طور، اگر خانمی این طرف جوی بود، ایشان 

می رفتند آن طرف.)۱(
 ***

یک  بار مادربزرگ خانمم که پیرزنی بود، آمد به 
آیت الله حق شــناس که نزدیک نود سال سن داشت، 
التماس دعا بگوید. دیدم ایشان سرِ خود را بالا نیاورد 
و در آن سن  و  سال نیز مقیّد بود که به صورت هیچ 

نامحرمی حتّی اگر پیرزن باشد، نگاه نکند. )۲(
پرُکاری

از ویژگی هــای آیت الله حق شــناس این بود که 
بســیار انســان فعّال و پـُـرکاری بود. ایشــان با آن 
سن و سال بالا، مطالعه می کرد، درس می گفت، موعظه 
می کرد، کار مردم را راه می انداخت، امامت مســجد 
را بر عهده داشــت. نوعاً کســی که به این سن و سال 
می رســد، گوشه ای می نشــیند و استراحت می کند؛ 
ولی ایشــان استراحت نداشت و می فرمود: »همیشه 

باید کار کنی، پنجشنبه و جمعه نداریم«. 
ایشــان برای جوان ها بســیار وقت می گذاشت. 
بــرای خواندن صیغۀ عقــد ازدواج جوان ها و گرفتن 
اســتخاره)3( زیاد مراجعه کننده داشــت و همۀ این 
کارهــا را هم فقط برای خدا انجام می داد؛ چون آنها 

را مصداقی از احسان به خَلق می دانست. )۴(
کم حرفی و تفکّر

آیت الله حق شــناس خیلی به کم حرفی، تدبرّ و 
تفکّر توصیه می کرد و می فرمود: »خودم هم در منزل، 
اگر حاج  خانم کاری با من داشــته باشــد، پاسخگو 
هســتم. در غیر این صورت، یا در حال مطالعه ام، یا 

قرآن می خوانم و یا مشغول تفکّر هستم«. 
ایشان در صحبت های خود، این حدیث را هم زیاد 
- خَصلتََینِ:  تکــرار می نمود: »کانَ أکثَرُ عِبادَةِ أبی ذَرٍّ
ــرَ وَ الاعتِبارَ؛ )۵( بیشــترین عبادت ابو ذر- که  فَکُّ التَّ
رحمت خدا بر او باد- دو چیز بود: اندیشــیدن و پند 

گرفتن«. )6(

شرعی وجوهات  صرف  در   احتیاط 
مرحوم‌آیت‌الله‌محمدی‌ری‌شهری

یادنامه آیت الله عبدالکریم حق شناس- ۹

منظّم بودن
آیت الله حق شــناس، بســیار منظّم بــود. وقتی 
می گفــت »مثاً ســاعت پنج بعد از ظهــر بیا«، اگر 
دیرتر می رفتم، خیلی با مایمت می فرمود: »داداش 
علی! دیر کردی!« و اگر زودتر می رفتم، تذکّر می داد 
و می فرمود: »داداش علی! ده دقیقه زود آمدی!«. )7(

 ***
آیت الله حق شــناس در خورد  و  خوراک و در 
خوابیدن، خیلی منظّم بود. به ما هم توصیه می کرد 
که ساعت نهُ شب بخوابیم و ساعت چهار صبح برای 
نماز شب بیدار شــویم. بعد از خواندن نماز صبح 

آنچه برای خودش سفارش می داد، خیلی مختصر 
بود؛ امّا برای خانواده دســتور می داد که بهترین ها را 

تهیّه کنم. 
می فرمود: »شأن کسی مانند من، پذیرایی با یک 
استکان چای است؛ امّا خانواده من نباید احساس کند 
که چون همســر یک روحانی است، باید در تنگنا و 

فشار زندگی کند«. )۱3(
آیت الله حق شناس در خرج کردن از سهم امام و 

سهم سادات، با احتیاط زیاد عمل می کرد. 
برای همین، اگر کسی به ایشان مراجعه می کرد 
و به تشخیص ایشان، او مستحقّ دریافت از وجوهات 
نبود، از صدقات به او کمک می کرد تا ردّ سائل نکند؛ 
ولی هرگز از وجوهات بــه او نمی داد. در این میان، 
عدّه ای ناراحت می شــدند و گاهی به ایشان جسارت 

هم می کردند؛ امّا ایشان کوتاه نمی آمد. )۱۴(
 ***

در دوره ای که من همراه آیت الله حق شناس بودم، 
یکی از کارهای مهمّ ایشــان، رفتن به منزل یا دفتر 
مراجع تقلید آن زمان و تحویل وجوهات به آنها بود. 
ایشان در پول هایی که مقلّدان مراجع تقلید به ایشان 
پرداخــت می کردند، اصاً تصرّف نمی کرد و با اینکه 
از طرف همه مراجع، اجازه تصرّف داشت، عین مبلغ 

را تحویل می داد. )۱۵(
 ***

آیت الله حق شــناس به دلیل احتیاط شــدیدی 
که در مصرف وجوهات شــرعی داشت، در مواردی، 
برخی تصرّفات را بر عهده آیت الله سیّد محمّد وحیدی 
شبستری می گذارد و ایشــان با اظهار شرمندگی و 
اینکه شما خود »مُجیز )اجازه دهنده(« هستید، قبول 

مسئولیت می کرد. )۱6(
اهتمام به تندرستی

آیت الله حق شــناس در غذا تنوّع طلب نبود؛ امّا 
همان مقــداری را که می خورد، از خوبش می خورد. 
مثاً تابستان  که مشهد می رفتیم، حاج خانم )همسر 
ایشــان( شــب ها دوست داشت غذای ســاده مانند 
شــیربرنج، نان و ماست یا ماســت  و  خیار بخورد؛ امّا 
حاج آقا می فرمود: »داداش علی! من ضعیفم. نصف شب 

می خواهم برای نماز بیدار شوم، ضعف می کنم. برای 
من، یک ســیخ کباب  بگیــر تا بخورم و برای عبادت 

جان داشته باشم«. )۱7(
 ***

آیت الله حق شــناس، مدّتی به دســتور پزشک 
از دمپایی پاســتیکی اســتفاده می کرد. می فرمود: 
»بــه من می گویند اینها در شــأن شــما نیســت؛ 
 ولــی من بــرای رعایت ســامت خــودم، اینها را 

می پوشم«. )۱8(

برویم، ایشــان آماده می شد و می آمد پشت درِ خانه، 
روی پلّه ای که آنجا بود، می نشست. در فاصله ای که 
من برای کرایه کردن ماشین به سر کوچه می رفتم، 
ایشان از فرصت استفاده می کرد و کتابی را از بقُچه ای 
که کتاب هایش را در آن می گذاشت، بر می داشت و در 

آن سنّ و سال، مشغول مطالعه می شد. )۲3(
 ***

یک روز، آیت الله حق شــناس مریض شد و با  هم 
به مطبّ دکتر ضرّابی رفتیم و در نوبت نشســتیم. از 
آنجا که ایشــان معمولاً پیش دکتر ضرّابی می رفت، 

مُنشی دکتر، ایشان را می شناخت. 
برای همین، وقتی ما را دید، به دکتر اطّاع داد 
و خواســت ما را بدون نوبت داخل اتاق بفرستد؛ امّا 
حاج آقــا نپذیرفت و فرمود: »الآن نوبت من نیســت! 
می نشــینم تا وقتی نوبتم شد، می روم داخل«. مطب 
تقریباً شــلوغ بود و باید حدود یک ســاعتی معطّل 
می شدیم. در این فرصت، حاج آقا بقچه اش را باز کرد 
و کتابی را خودش برداشــت و کتاب ولایت فقیه امام 
خمینی را هم که تازه چاپ شــده بود، به من داد و 
گفت: »مطالعه کن که عمرت تلف نشــود«. خاصه، 

یک ساعت تمام، آنجا مطالعه کردیم! )۲۴(
 ***

آیت الله شاه آبادی، از اساتید آیت الله حق شناس، 
برخی از درس های خود را در مسیر فاصله مسجد تا 

منزل بیان می نموده است.)۲۵( 
در ســال هایی که توفیق همراهی روزانه با استاد 
حق شناس را داشتم و فاصله منزل تا مسجد را پیاده 
می رفتیم، ایشــان با یادآوری همیــن نکته، عمدتاً 
این مــدّت را به بحث های علمــی و به طور خاص، 
تقریر مبانی استاد خویش اختصاص می داد؛ فرصت 

بی نظیری که هیچ گاه مشابه آن، تکرار نشد. )۲6(
پانوشت ها:

۱- بــه نقــل از آقای مرتضی اخــوان.   ۲- به نقل از 
آقای فرشــاد.   3- ر.ک: ص ۹6 )اســتخاره گرفتن 
برای دیگران(.   ۴- به نقل از آقای سیّد محمّدصادق 
مدرّســی.   ۵- الخصال: ص ۴۲، ح 33، از امام صادق 
7.   6- بــه نقــل از آقای مرتضی اخوان.   7- به نقل 
از آقــای علــی قره گوزلو.   8- به نقــل از دکتر جواد 
محمّدی.   ۹- ر.ک: ص 30۲، پانوشت ۴.   ۱0- به نقل 
از حجّت الإسام احمد قالیباف.   ۱۱- همان.   ۱۲- به 
نقل از آقای علی قره گوزلو.   ۱3- به نقل از آقای سیّد 
رضا همایونی.   ۱۴- به نقل از آقای علی قره گوزلو. در 
این باره، ر. ک: ص 68 )گذشــت از خطاهای دیگران، 
خاطره آخر(.   ۱۵- به نقل از آقای سیّد رضا همایونی.   
۱6- به نقل از حجّت الإســام سیّد عبّاس قائم مقامی.   
۱7- بــه نقل از آقای علی قره گوزلو.   ۱8- به نقل از 
حجّت الإســام عبد الرضــا پورذهبی.   ۱۹- به نقل از 
حجّت الإســام سیّد میرهاشم حسینی.   ۲0- به نقل 
از آقای محمّدحسن میرشاه ولد.   ۲۱- امیر مؤمنان 7: 
هًُْ عُمُرِ المَرءِ لا ثمََنَ لهَا، یدُرِکُ بهِا ما فاتَ وَ یحُیی  »بقَیَّ
بهِا ما أماتَ ؛ باقی مانده عمر شخص، قیمت ناپذیر است. 
به وسیله آن، گذشته را جبران می کند و آنچه را مُرده 
است، زنده می گرداند« )تنبیه الخواطر: ج ۱، ص 36(.   
۲۲- به نقل از آقای سیّد محمّدصادق مدرّسی.   ۲3- 
به نقل از حجّت الإســام غامحسن بخشی.   ۲۴- به 
نقل از حجّت الإسام سیّد محمّد یوسفی.   ۲۵- ر.ک: 
ص ۴۵ )خاطره حجّت الإسام بخشی(.   ۲6- به نقل 

از حجّت الإسام سیّد عبّاس قائم مقامی.

حتّی بارها به ما می فرمود: »ســعی کنید مریض 
نشــوید؛ ولــی اگر مریــض شــدید، معالجه واجب 

است.«)۱۱(
زندگی مطابق شأن

آیت الله حق شــناس، ساده زیســت بــود؛ امّا از 
نعمت هــای خدا، خوبش را اســتفاده می کرد؛ یعنی 
اگر مثاً چیزی می خواســت بخرد، جنس خوبش را 
می خرید. این مســئله در تمام شئون زندگی ایشان 
جاری بود، چــه در خورد  و  خوراک، چه در لباس و 

 ***
زمانی، خرید لوازم و موادّ خوراکی منزل آیت الله 
حق شــناس بر عهده من بود. برای این کار، دستمالی 
را در اختیارم گذاشــته بود تا وسایل خریداری شده 
را درون آن بپیچم و تأکید داشت که آنچه برای خانه 

ایشان تهیّه می کنم، در منظر مردم نباشد. 
نزدیــک ایاّم عیــد نوروز، طبق مرســوم، وقتی 
پذیرایی مهمان ها  برای  می خواســتم خوراکی هایی 

تهیّه کنم، ایشان دو نوع سفارش می داد. 

درآمد ناامیدکننده موزه هنر مدرن 
در یک حراجی

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۴3
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فروخت تــا بودجه ای بــرای خرید آثار 
قرن بیســتم فراهم کنــد. اگرچه درآمد 
حاصــل از فروش ناامیدکننــده بود، اما 
پول کافی برای خرید »نقاشی های مهمی 
از پــولاک، ماتروِل و ماتا« فراهم شــد. 
بنابرایــن، همان طور که از یک موزه هنر 
مدرن انتظــار می رفت، و به ویژه موزه ای 
که تصدیق می کرد »مســئولیت اخاقی 
بزرگــی در برابر هنرمندان زنده دارد که 
حرفــه و ثروت آن ها می تواند به شــدت 
تحــت تأثیر حمایت یا عدم حمایت موزه 
قرار گیرد«، نسل جدید نقاشان آمریکایی 

به جمع آن ها پیوستند.
مقابــل  در  خریدهــا  ایــن  اینکــه 
شــد،  انجــام  داخلــی  مخالفت هــای 
تثبیت حق  بــرای  نشــان دهنده عزمی 

۱۹۴6 در لندن افتتاح شد و سپس به سایر 
پایتخت های اروپایی رفت. این یکی از اولین 
یک  در  انتزاعی  اکسپرسیونیسم  حضورهای 
نمایشــگاه گروهی تحت حمایت رسمی بود 
)حمایت توســط وزارت امور خارجه و دفتر 
اطاعــات جنگ صــورت گرفت(. در همان 
سال، نمایشــگاه »چهارده آمریکایی« موزه 
هنر مدرن شــامل گورکی، ماتروِل، توبی و 

تئودور روزاک بود. 
تا سال ۱۹۴8، لینکلن کیرستین، فعال 
 Harper›s ســابق موزه هنر مــدرن، در 
شــکایت کرد که مــوزه »کار خود را تقریباً 
بیــش از حد خوب انجام داده« و خود را به 
»آکادمی انتزاعی مدرن« تبدیل کرده است 
که اصــول آن عبارتند از: »بداهه پردازی به 
عنــوان روش، تحریف به عنــوان فرمول و 

آیت الله حق شــناس در خرج کردن از سهم امام و ســهم سادات، با 
احتیاط زیاد عمل می کرد. برای همین، اگر کســی به ایشــان مراجعه 
می کرد و به تشــخیص ایشــان، او مســتحقّ دریافــت از وجوهات 
نبــود، از صدقات به او کمک می کرد تا ردّ ســائل نکنــد؛ ولی هرگز 
از وجوهات بــه او نمی داد. در این میان، عدّه ای ناراحت می شــدند و 
گاهی به ایشان جســارت هم می کردند؛ امّا ایشــان کوتاه نمی آمد.

هنوز آن را به پایان نرســانده بودم که نصف دوم 
هم جور شد. مانده بودم که آن را ادامه بدهم یا ندهم 
که خانمم گفت: شما تا الآن ]زیارت عاشورا را[ برای 
خرید خانه می خواندی. از حالا به بعد، به خاطر خود 

آقــا بخوان! من هم چلّه دوم را تمام کردم«. )۱0(
عرفی  بودن

آیت الله حق شناس سعی می کرد زندگی متعارفی 
داشــته باشد. رفتار ایشان در امور زندگی، مانند یک 
انســان معمولــی بود و این طور نبود کــه مثاً برای 
شــفای بیماری، از مراجعه به پزشک و مصرف دارو 

خودداری کند. 

پوشــاک و چه در سفر و سکونت. مثاً در سفر وقتی 
می خواستیم منزلی تهیّه کنیم، تأکید داشت که باید 
جایی باشــد که نه خیلی پایین باشد و نه خیلی بالا، 

بلکه متوسّط و در شأن یک مؤمن باشد. 
می فرمــود: »خدا به مؤمن کرامتی داده که باید 

حفظ شود«.
حاج آقا این شــئونات را به دیگران هم گوشــزد 
می کــرد. مثاً اگر کســی لبــاس خیلــی فاخری 
می پوشید که در شــأنش نبود، به او تذکّر می داد و 
اگر کســی لباسی پایین تر از شــأنش می پوشید نیز 

تذکّر می داد. )۱۲(
 ***

من بــرای درس کفایهًْ الُاصــول خدمت آیت الله 
حق شناس می رسیدم. روز یکشنبه ای بود که حاج آقا 
به من نگاه کرد و فرمود: »شــما باید بروی به خودت 
برسی و تا به خودت نرسیدی، درس تعطیل است!«. 
من فکر کردم منظور ایشان رسیدن به لحاظ معنوی 
اســت و این که مثاً نماز شــب را طولانی تر بخوانم 
)اســاتید اخاق معمولاً چنین دستورهای معنوی ای 
می دهند(؛ امّا حاج آقا همان لحظه متوجّه شد که در 
ذهن من چه گذشــت و فرمود: »داداش جون! غذای 
صبــح و ظهر و شــبت را مرتبّ کن«. من هم تا آخر 
هفتــه، غذاهای بهتــری خوردم و وقتــی هفته بعد 
خدمتشــان رسیدم، فرمود: »حالا خوب شد! سرِ حال 

آمدی«. )۱۹(
بهره گیری از فرصت ها

زمانی که من خدمت آیت الله حق شــناس بودم، 
ایشــان حدوداً هشتاد سال داشت. در آن سن و سال، 
بســیار مطالعه می کرد. همیشه یک کتاب همراهش 
بود و هر ساعت و هر جایی که فرصتی پیش می آمد، 

آن را مطالعه می کرد. 
همیشــه کاغــذ و قلمی همراه داشــت و از هر 
فرصتی برای نوشتن مطالب مهم و حکیمانه استفاده 
می کرد. حتّی وقتی که داخل ماشین بودیم، اگر پشت 
ماشــینی، شــعر یا مطلب حکیمانه ای می دید، آن را 

یادداشت می کرد. )۲0(
 ***

آیت الله حق شناس معمولاً حدود یک ساعت مانده 
به اذان، وارد مسجد می شد و در کتابخانه آنجا مشغول 
مطالعه می شد. ایشــان همیشه سفارش می کرد که: 
»وقتت را بیهوده نگذران. به مطالعه مشغول باش و از 
عمرت استفاده کن«. این جمله هم از تکیه کام های 
ایشــان بود که می فرمود: »نمی شود برای تتمّه عمر، 

قیمت گذاشت!« )۲۱( )۲۲(
 ***

زمانی که آیت الله حق شناس در حوالی میدان قیام 
سکونت داشت، کوچه ای که خانه ایشان در آنجا بود، 
ماشــین رو نبود. هنگامی که می خواستیم به مسجد 

به سوی شکوفایی ایران ویران«. برنامه ریزی ما 
تولید آب مورد نیاز شــهرها و روستاهای این 
ناحیه و نیز تأمین نیازمندی های نیروی هوائی 
و نیروی دریایی ایرانی های در مناطق خشک 
بود. اولین ســفر تجاری مــن دو هفته طول 
کشــید. اول به تهران رفتــم. در منطقه ای در 
نزدیکی بوشهر دو دستگاه تصفیه آب در حال 
تأســیس بودند. اوایل ماه مه ۱۹70 که دوباره 
برای افتتاح دستگاه های تصفیه آب به بوشهر 
رفتــم، هر یک از این دســتگاه ها روزانه 300 
متر مکعب آب تولید می کرد. شــخصیت های 
بزرگ از سراسر کشور آنها برای دیدن معجزه 
اسرائیلی روانه بوشهر شدند و درخواست خرید 
ده ها دستگاه دیگر تصفیه آب کردند. اواسط ماه 
مه با رضایت از موفقیت دستگاه ها به اسرائیل 
برگشتم و مشــتاقانه وارد آماده سازی مراسم 
جشــن تکلیف پسر نوجوانم عوفر، که قرار بود 
در پایان همین ماه برگزار شــود، شدم. عوفر 
»هفطارا«۱ را از پدربزرگش دانیل میزراخی یاد 
گرفت. ما باید به سمت دیوار ندبه می رفتیم و 
عوفر را برای انجام مراسم تورات به کنیسه عولی 
حبرون که پس از شــورش های سال ۱۹۲6)۲(
در اورشلیم ساخته شده بود می بردیم. در این 
مراسم حدود ۱00 نفر از اعضای خانواده حضور 
داشــتند، به ویژه مادرم جرجیا که از دیدن نوه 
متولد شده و تقریباً بزرگ شده خود در ایران 
هیجان زده بود. در پایان همان ماه گزارشی در 
روزنامه  هاآرتص به چاپ رسید که در آن درباره 
آزادی ها از ارتش گزارش می داد )رجوع به سند 

پــس از فراغــت از ارتش، مراحــل اولیه 
را در دنیــای کســب و کار آغاز کــردم. در آن 
روزهای اوایل دهه هفتاد، اسرائیل یک کشور 
سوسیالیســتی بود که تحت نظارت مکانیسم 
مپــای )حزب کار اســرائیل( قرار داشــت و 
همان طور که آن زمان گفته می شد بدون هیچ 
جنبش صهیونیستی، کل ملت، یک ارتش بود. 
تقریباً در هر مغازه مواد غذایی بر روی دیوار، 
عکس یــک ژنرال که عموماً موشــه دایان یا 
اســحاق رابین بود مشــاهده می شد. پیروزی 
چشــمگیر و قابل توجه در جنگ شش  روزه 
باعث به وجود آمدن فضای غرور و سرمســتی 
از قدرت شده بود. همچنین این ایام، روزهای 
حکومت همه جانبه بوروکراسی بود به  طوری 
که اســرائیل را به عنوان »دولت یادداشت ها« 

)که در تأسیس آن دست داشتم( تبدیل شده 
بودم که در ســفارت کشور دیگری قرار داشت 
و ویزای ایران را دریافت نمودم. روزنامه نگاری 
به نــام اوری دن اطاعاتــی را مبنی بر ورود 
من در دنیای تجارت در کنار میلیونر شــائول 
آیزنبــرگ که در آن روزها به »میلیونر یهودی 
ژاپنی« معروف بود در روزنامه معاریو منتشــر 
ساخت. دستگاه های نمک زدا با فسفر که توسط 
»شــرکت مهندســی نمک زدایی اسرائیل« با 
مسئولیت محدود تهیه می شدند برای ایرانی ها 
بســیار جالب توجه بودند، در حالی  که توسط 

مؤسسه اسرائیلی بی ارزش دانسته می شدند.
در کشــورهای خلیج فارس، دســتگاه های 
انگلستان،  ایالات متحده،  کشــورهای  ساخت 
آلمان و ژاپن نصب شــده بودنــد اما ایرانی ها 
دستگاه های اسرائیلی را دوست داشتند. متوجه 
شدم که برای تأسیس دستگاه های نمک زدایی 
در ایــران نیازمند ســرمایه گذاری حدود یک 

میلیون دلاری هستم.
با شــائول آیزنبرگ که در طول مأموریتم 
به عنوان وابسته نظامی در ایران او را شناخته 
بودم، دیدار کردم. او در جســت وجوی انجام 
تجــارت بــا ایرانی ها بود و راه مــان یکی بود. 
پس توافق کردیم که شائول یک میلیون دلار 
به ارزش پنجاه درصد ســهام را در شــرکت 
ســرمایه گذاری کند. در چشــم اندازم شرکت 
عظیمی را می دیدم که دســتگاه هایش را در 
امتداد نوار ساحلی بندر عباس نصب می کند. این 
شعار شرکتی بود که ما تأسیس کردیم: »پرواز 

شماره یک(. در این روزنامه درباره کمک های 
اســرائیل به ایران و موفقیت های دستگاه های 
تصفیه آب در بوشــهر گزارشی تهیه شده بود 

)رجوع شود به سند شماره ۲(.
شــائول آیزنبرگ مبلغ پولی را که مطابق 
قرارداد موظف بــه پرداختش بود نپرداخت و 
قرارداد توســط او باطل شــد. دوباره خودم را 
تنها یافتم. ایده تأســیس کارخانه برای تولید 
دستگاه های تصفیه آب در ایران، رو به نابودی 
بود )رجوع به سند شماره ۴(. دوستانم را برای 
کمک بســیج کردم. یهودا البوهر که برای این 
کار خدمت چند ســاله خود در شاباک3 را رها 
کرد، دوســتان دوران دبیرستان »تخکمونی« 
در اورشــلیم را به پای این پرچــم فراخواند. 
افرایم لیفشیتص که من را به عنوان جوانی در 
»بازار مرکزی« اورشلیم به کار گرفته بود هم 
اعام آمادگی کرد و دوستی قدیمی با او را به 
یاد آوردم. دفتر کوچکی در تهران در نزدیکی 
ســفارت اجاره کردیم و شــروع به گرداندن 
کسب و کار نمودیم. جذب مجدد من در تهران 
آســان بود. گویی که ایــن مکان را اصاً ترک 
نکرده بودم. خیلی زود روابطم با سرشاخه های 
نظامی و نیز نزدیکان شاه را از سر گرفتم که در 
رأس آنها مهندس محمد علی قطبی دایی ملکه 
فرح بود. قطبی را دوستم »مئیر عزری«۴ اوایل 
دهه شصت به من معرفی کرده بود. همسر اول 
قطبی لوئیــز بختیار از خانواده معروف بختیار 
بود. شاه، همسر و فرزندانش بیشتر اوقات نزد 
قطبــی بودند و او نزد آنهــا به»دایی« معروف 
بود. شــریک قطبی در تجــارت ژنرال محمد 
خاتمی بــود، فرمانده نیــروی هوائی ایران و 
همسر شــاهزاده فاطمه، خواهر شاه از مادری 
دیگر. با ژنرال خاتمی روابط دوســتانه و کاری 
عمیقی داشــتم که به دهه شصت و زمانی که 
به عنوان وابسته نظامی در تهران سمت داشتم 
برمی گشت. قطبی در ادارات دولتی رفت وآمد 
داشت و در اوقات پریشانی و زمان های سخت 
محرم اســرار بود. جفت خاتمی- قطبی، من 
و کســب وکارم در ایــران را همراهی کردند و 
مشــارکت قابل توجهی در موفقیت ام در آنجا 
داشــتند. )محمدعلی قطبی در ژانویه ۱۹۹8 

فوت کرد و در موناکو دفن شد(
پانوشت ها:

۱- بخشی از تورات که حاوی داستان پیامبران است و 
در کنیسه بعد از فصل هفتم و در عید خوانده می شود.

]م: »هفطــارا« بخش هایی از کتاب انبیا در عهد عتیق 
است که در پایان تورات خوانی »شبات«)شنبه( و عید 

یهود خوانده می شود.[
۲- م: منظور نویسنده قیام سراسری مردم فلسطین ضد 
استعمارگران انگلیسی و صهیونیست های مورد حمایت 
آنان پس از شهادت شیخ عز الدین قسام رهبر انقابیون 
فلسطینی است. استعمارگران انگلیسی این قیام بزرگ 
مردمی را به شــدت ســرکوب کردند و همین امر به 
افزایش تحرکات صهیونیست ها در فلسطین منجر شد.

3- م: ســازمان اطاعــات و امنیــت داخلــی رژیم 
صهیونیستی.

۴- مئیر عزری؛ )۱۹۲۴ – ۲0۱۵( سفیر و اولین نماینده 
تام الاختیار نمایندگی سیاسی اسرائیل در تهران بود. 
وی نقش مهمی در ارتقای روابط ایران و اســرائیل در 
در بین سال های ۱۹۵8 تا ۱۹7۵ میادی داشت. مئیر 
عزری همچنین از فعالان آژانس یهود در ایران بود و 
نقــش مهمی در تســهیل مهاجرت یهودیان ایران به 

اسرائیل ایفا کرد.
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تاجــری در تهــــران
می نامیدنــد، یا همان »صعطــاخ« در زبان 
ییدیش که زبان رســمی اشکنازی ها بود. هر 
چیزی یادداشت لازم داشــت و »رفت و آمد« 
برای هرکاری ســختی ایجــاد می کرد. برای 
یک خط تلفن باید ســال ها منتظر می ماندند، 
و با ارتباطات ضعیف تأســیس شده یا موجود 
در اســرائیل )تلفن، تلگــراف و نامه(، تجارت 
با شــرکت های خارج از کشــور آســان نبود. 
هرگونه فعالیتی زمانی بسیار و صبری آهنین 
را می طلبیــد. امــروزه از فکس بــرای انتقال 
پیشنهادات قیمت و پیش نویس های قرار دادها 
اســتفاده می شــود. پیام ها از طریــق ایمیل 
و تلفن هــای همراه خیلی کوچک فرســتاده 
می شــوند، آن قدر کوچک که برای پیدا کردن 
منبع زنگ، خودت را درگیر گشتن جیب های 
لباست می بینی. پول درآوردن و ثروت اندوزی 
در آن روزهای اســرائیل تقریباً معنا و مفهوم 
منفی و ضد صهیونیســتی به همراه داشــت. 
ثروتمندان از کانون توجهات دور شــده بودند 
و رســانه ها توجهات را به سمت پیمانکارانی 
جلب می کردند که به حساب وزارت دفاع با به 
خطر اندازی چندین باره زندگی شان در ساخت 
خط »بارلوِ« ثروتمند شــده بودند و آنها را به 
عنوان ثروتمندان جدید دزدان صندوق کشور 
معرفــی می کردند. در چنین فضائی به عنوان 
تاجری شخصی و نیز نماینده برخی از صنایع 
دفاعی اســرائیل از جمله »سلگاد- سولتم« و 
»تدایران« )رجوع شــود به سند شماره 3( و 
از جمله شرکت های  همچنین شــرکت هایی 
»مهندســی آب شــیرین کن« و غیره به ایران 
برگشــتم. همراه بــا آغاز فعالیتــم در دنیای 
تجارت در حــوزه نمک زدایی آب نیز فعالیت 
می کردم. می دانستم که ایرانی ها درصدد خرید 
دســتگاه های آب شیرین کن بیشتری هستند 
و می توانســتم قراردادهای بیشتری را ببندم. 
درخواستم برای تأیید خروج از کشور اسرائیل را 
فرستادم و همزمان به نماینده ایران در تل آویو 

آیــت الله  ویژگی هــای  از 
حق شناس، نصیحت پذیر  بودن 
ایشان بود. ایشان با آن مقام و 
جایگاه علمی ای که داشت، اگر 
کسی به ایشان تذکّری می داد 

به راحتی می پذیرفت.

همراه با آغاز فعالیتم در دنیای تجارت در حوزه نمک زدایی آب نیز فعالیت 
می کردم. می دانستم که ایرانی ها درصدد خرید دستگاه های آب شیرین کن 
بیشتری هستند و می توانستم قراردادهای بیشتری را ببندم. درخواستم 
برای تأیید خروج از کشور اســرائیل را فرستادم و همزمان به نماینده 
ایران در تل آویو )که در تأسیس آن دست داشتم( تبدیل شده بودم که 
در سفارت کشــور دیگری قرار داشت و ویزای ایران را دریافت نمودم.

هم کمی بخوابیم و ســپس به ســر کار برویم.)8(
نصیحت پذیری

از ویژگی های آیت الله حق شــناس، نصیحت پذیر  
بودن ایشان بود. ایشان با آن مقام و جایگاه علمی ای 
که داشــت، اگر کســی به ایشــان تذکّری می داد، 
به راحتــی می پذیرفت. برای نمونه، می فرمود: »برای 
خرید خانه، چهل روز زیارت عاشــورا با همان روش 
مخصوص )۹( خواندم و نصف پول خانه جور شد. سپس 

چلّه دوم را شروع کردم. 


